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 مقدمه

طلبان و چه در میان دیگر جریانات راست افراطی و  پهلوی ه در میان  چ در ایران    نئوفاشیبسماز آنجایی که  

رت رژیم فاشیست اسرائیل  سازی شراه سرعت در حال رشد است و از طرف دیگر زیبابحامی اسرائیل    قومی

ام را اینجا جداگانه منتشر کنم، شاید  بخش از مقاله ی عادی تبدیل شده است، لازم دانستم این  به یک پدیده 

اکنده  که این تحقیقات پریران کرده باشم. امید است  ی ام در جامعه ی فاشیسپدیده کمکی ولو کوچک به فهم  

جریان فاشیستی خ دهد و حداقل مخاطب را تشویق کند خود به سراغ بررسی  ت ذهنی مخاطب پاسبه سوالا

منتشر    ی دیگر در روزنامهدر دو مقاله   های فاشیستی برود.و جنبش  های تئوریک و اجتماعی اندیشه ریشه و  

پرداخته ام و    57خمینی موسوم به انقلاب    ضدانقلابطلبان از  شده اند، به بررسی روایت فاشیستی سلطنت 

مبا این  تکرار  به  ضرورتی  نمیاینجا  خواننده نمبیحث  به  می  گرامی  ی.  دو  لینک  تواند  کاین  در  ال  ان مقاله 

 . 1عه کند ام مراج تلگرامی

 ت سیشن سیاس فاشیسم به عنان استیز 

فاشیسم را به عنوان جریانی که بر بنیاد  "  "اثر هنری در عصر بازتولید تکنیکی"والتر بنیامین در کتاب  

بنیامین همچنین  کند.  تعریف می  "اندهایی که مغلوب یک پیشوا شده ه تجاوز به تود"و    "زیباسازی امر سیاسی"

کهمیوالتر   فرهنگ  :نویسد  عین حال  در  را    و   فاشیسم  میتوده  چنانآن کیش شخصیت  تجاوز گیر  که  کند 

است که   بر این باور. بنیامین شودو به تعبیر دیگر حتی ستایش می  شودسازی می ها عادی سیستماتیک به توده

. فقط جنگ  "رسد و آن جنگ است برای زیباسازی امور سیاسی در یک نکته به اوج خود می"  تمام تلاش

از که  مینقطه   است  فراهم  را  امکان  این  تکنیکی  مالکیت نظر  از  حفاظت  برای  وسیع  سازماندهی  که    کند 

 ، تولید  صاحبان ابزار و حکومت نظامی فراهم شود و  طریق شکل دادن به یک وضعیت استثنائی    خصوصی از

داگونگی یعنی خ  (Apotheose)  بنیامین از طریق اشاره به آپوتوزه  د.نرا تضمین کن  مالکیت خود بر ابزار تولید

شاره ا  اتیوپیاستعماری  با جنگ    در ارتباط  (Marinettis)مارینتس    فوتوریستی  ه مانیفست انسان و اشاره ب 

 " .2شود، زیباست هایی که در آن استفاده میجنگ به لطف ماسک "  :مانیفستی که در آن آمده است ،  کندمی

طوفان  "ویژه  به   وهای ااحتمال زیاد با رمان به  برد ولی  از ارنست یونگر اسم نمی   خود   بنیامین گرچه در این اثر

. ارنست آشنایی دارد  جنگ امپریالیستی موسوم به جنگ جهانی اول  در مورد  اشروزانه   هاییادداشت و    "فولاد

ی خود از جنگ امپریالیستی اول را در قالب  های روزانه اش به عنوان کسی که یادداشت گر در آثار جوانییون

ی در نتیجه   هایی که در این جنگ و همبستگی انسانی با انسان   )همدلی(  رمان درآورده است، هرگونه امپاتی

به    که  شناختیبه عنوان یک امر زیباییرا  گذارد و توحش و بربریت  شوند را کنار میباران متلاشی می  توپ

 
1https://t.me/Communismfornow/2639       https://t.me/Communismfornow/2617  لینک هر دو مقاله 

2 (Benjamin, 1977, S. 42f) 

https://t.me/Communismfornow/2639
https://t.me/Communismfornow/2617


رسد که . به نظر می گذاردبه نمایش می  رااست    "شناسی وحشت زیبایی "  اثری در راستای  قول کارل هاینز

ی شرورانه توسط ارنست  زیبایی که از یک پدیده  ربنیامین در مورد تعریف فاشیسم به شکل ضمنی تصوی

به تصویر کشیده می  به این  شود را مدنظر داشته باشد. زیبایی یونگر  که یک   صورت است شناسی وحشت 

در واقع تلاش ارنست    .3بخش جلوه بنماید که لذت  کند میطوری بازنمایی    را  ی وحشتناک همچون جنگپدیده 

  از این رو   و آن را عمومیت بخشد.  ردهکشتار را تئوریزه ک  یونگر جوان این بود که آمادگی برای جنگ و لذتِ

شرارت از جانب رژیم اقتدارگرای آلمان    اینکه  است، حال  زیباسازی شرورت و شرارتفاشیسم تلاشی برای  

صورت بگیرد، یا از جانب هیتلر و موسولینی، آتاتورک، رضاخان قلدر، خمینی  "متزلزل "ان جمهوری ردر دو

 .یا ناتانیاهو، ترامپ یا فریدریش مرتس و یا هر آدمخوار دیگری

بناپارتایستی و فاشیسم با دولت پلیسی    اگرچه»  :نویسد کهمی  "5مفهوم فاشیسم "کتاب    در  4ویلهم آلف 

، کاریتوان در سنت محافظه رود ولی فاشیسم را میو از این دو فراتر میداشته  هایی  کاری تفاوتظه ف جریان محا

 .«6ارزیابی کرد  ،دولت پلیسی و بناپارتیسم و رادیکالیزه کردن این روند

رویکردی روانشناختی   یا  ی ایدئولوژیک، جنبش اجتماعی،چه به عنوان یک مقوله فاشیسم  مفهوم  بر سر  

شکلی در    ،تشکیلاتهای سرخورده، جنبش گرسنگان بیبینی کاذب تودهی حقارت و خودبزرگ ناشی از عقده 

داری شکلی از هایپرکاپیتالیسم، روح سرمایه  و یای نوعی ملیتاریسم امپریالیستی مثابه هباز حاکمیت بورژوایی، 

سوسیالیسم ولی مبتنی   شکلی از شبه و نهایتاً از بناپارتیسم قرن بیستمیای شیوه اقتدارگرا، لیبرالیسم اقتدارگرا، 

ه داده شده  ئاظهارنظرهای فراوانی ارا  ستیز و ضدروشنگریبه عنوان جریانی عقل   تاکنون  خصوصی،  بر مالکیت 

کارانه  محافظه  "گریانقلابی"نوعی از کنسرواتیسم رادیکال، شکلی از  حتی گفته شده است که فاشیسم است.

 باشد.  مینوعی از حاکمیت دولتی  و

به بررسی اجمالی بخش مهمی از این نظریات پرداخته    "های فاشیسمتئوری"در کتاب    7راینهادر کوئنل

  ی فاشیسم است و به نظر من اثر او تاکنون یکی از بهترین آثار برای آشنایی کلی با نظریات مختلف در زمینه 

خودداری  آنان ی قبلی تا حدودی این مسائل را باز کردم و اینجا از تکراردر مقاله   باشد.با تعاریف مختلف می 

درک نادرست اکثریت قریب به اتفاق مردم در یکی   متن بیشترین تمرکز جهت روشن کردندر این  .  8کنممی

 
3 (Bohrer, 1983, S. vgl.) 
4 Wilhelm Alff (1918-1992) 
5 Der Begriff Faschismus und andere Aufsätze zur Zeitgeschichte 
6 (Alff, 1971, S. 20ff) 
7 Reinhard Kühnl (1936-2014) 

 برای مطالعه به لینک زیر مراجعه کنید  8
https://www.radiozamaneh.com/848242   

https://www.radiozamaneh.com/848242


کاری که فاشیسم همچون لیبرالیسم و محافظه نمی بایست فراموش کرد    .دانستن فاشیسم با نازیسم هیتلریست 

 گیرد. های حاکمیت بورژوایی اشکال مختلفی به خود می به عنوان یکی از چهره 

ازیک دیگر  است   شناختیمعرفت   هات اشتبا  ی  یکی    این  نژادپرستی  با  را  فاشیسم  شودکه  و    گرفته 

و یا حتی در   دانسته شود  دیگر  "نژاد"بر    "نژاد"بر برتری یک    تأکیدو    نژادپرستی را تنها طرح گفتمان نژادی

یعنی    "سمیتیسم آنتی"فاشیسم را با    "9دیالکتیک روشنگری"آدورنو و هورکهایمر در    چون  یترحالت افراطی

. این در حالی است دهندزیر نام یهودستیزی ترجمه شده است، تقلیل    به اشتباهکه    ستیزی که در اروپاسامی 

های متفاوت و با انواع و اقسام نژادپرستی  با چهره  ها و ایدئولوژی و جریانات فاشیستی متفاوتیکه ما با دولت 

فاشیسم  گرایانه و غیره طرف هستیم.  از نژادپرستی مذهبی، تا نژادپرستی فرهنگی و ملی، تا شووینیسم منطقه 

ضدروشنگریمی و  ضدعقلانی  جریانی  ایدئولوژی،  عنوان  به  سرمایه   و  تواند  از  و شکلی  اقتدارگرا  داری 

یهودستیزی را تبلیغ کند.    و یانژادی را ساپورت    ملیتاریستی وجود داشته باشد، بدون اینکه گفتمان سروریِ

داند، بلکه خود را حامی و  هودستیز نمیبرای نمونه رژیم فاشیست اسرائیل رژیمی است که نه تنها خود را ی

یهودیان جهان مینماینده  یهودیان را تحت  ادوره  رداند. فاشیسم موسولینی اگرچه دی کل  فاشیسم   تأثیری 

داد، بلکه  ی فاشیسم ایتالیایی را شکل نمیستیزی بنیاد ایدئولوژی اندیشه یهودی  . هیتلری در گتوها سازمان داد

 داد. جوهر فاشیسم موسولینی را شکل میکمونیستی بود که گرایی اولتراناسیونالیستی و آنتیاین باستان 

ستیزی و دشمنی با روشنگری و دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه  جورج لوکاچ فاشیسم را محصول عقل 

مارکوزه فاشیسم را  10.کردستیز در آلمان و در بیرون از آلمان جستجو میکاری و عقلدر میان جریان محافظه 

ابعاد   و افکارشداری ذهنیتش شکل  کرد، انسانی که توسط سیستم سرمایه بعدی قلمداد می محصول انسان یک 

 . 11گیرد میو حاکم شدن وضعیت بیگانگی از او    "آزادی سرکوبگرانه"را به خاطر حاکم بودن شکلی از    مختلف

  " کارانه محافظه   انقلابِ "هایی همچون  های حامی تئورینمایندگان مرتجع و راست افراطی و فاشیست 

از   "انقلاب")بخوانید ضد انقلاب آمیخته با خشونت وحشیانه و نژادپرستانه( خواهان یک ضدانقلاب زیر نام  

نویسد مبتنی بر نوعی بدبینی فرهنگی است و در عین می  12وسفاشیسم جدید همانطور که تراور  راست هستند.

اینجاست    .13های دیگر است حال در تلاش برای تسخیر حاکمیت از طریق کار فرهنگی و کنار زدن فرهنگ

گیرد. نئوفاشیسم از این طریق در  و مذهب می  "فرهنگ"و رنگ پوست را    "نژاد "که در نئوفاشیسم جای  

کید بر أکرد، بلکه با تمی تأکیدکه روی سروری نژادی    تلاش است بازسازی فاشیسم را نه با رتوریک نازیسم

 
9 (Horkheimer und Adorno, 2011, S. vgl. 177ff) 
10 (Lukács, 1962, S. vgl.) 
11 (Marcuse und Marcuse, 2008, S. vgl.) 
12(Traverso und Lessenich, 2019a) 

 



ایجاد نشده است،    مسئلهتوجیه کند. اینجاست که تفاوتی در اصل    14تمایز فرهنگی و نوعی از پلورالیسم اتنیکی 

ی فاشیسم فرهنگی امروز هیچ ستیزی نژادپرستانه بلکه تنها نژاد جای خود را به فرهنگ داده است. دیگری

هایی این افراد به جای بازخوانی آثار نازی   .15تفاوت جوهری با نژادپرستی و تئوری نژادی چمبرلینی ندارد 

کارل اشمیت، مارتین هایدگر، ارنست یونگر و   ولا،اولیوس  یدبنوا،    آلا   ،16مثل هیتلر سراغ آثار اسوالد اشپنگلر 

نئوفاشیست  دوبنواآثار  آلن  مثل  م  17هایی  آرمین  زیفلر 18هلر وو  پیتر  رالف  کوبیچک   19،  گوتز  غیره   20و  و 

انقلاب  "  یهای فاشیستی و ضدانقلابی یعناز حامیان تئوری  جریان موسوم به راست جدید در اروپا  .21روند می

می  "کارانه محافظه  باگیرد  بهره  مارکسیستی خودارضایی    که  به  کنندمیادبیات  و    ثارآ  و  گرامشی  و  برشت 

به دنبال نفوذ در نهادها و موسسات برای    خود  با منطق فاشیستی   ،مارکسیسم   با بازخوانی  و  همارکس مراجع

 .  22هستند  فتح از درون

اشتباه گرفتن فاشیسم معاصر با فاشیسم تاریخی در ایتالیا، آلمان، اسپانیا، ژاپن و دیگر کشورها یا تقلیل  

یکی   و  ملیتاریستی  و  تروریستی  دیکتاتوری  یک  به  اشکالات  ن  آدانستن  فاشیسم  هیتلری  نازیسم  با 

ماهیت نئوفاشیسم معاصر شناخته نشود. تمام تلاش من    و باعث شده  زندرا دامن میفراوانی  شناختی  معرفت 

افکار عمومی و مخاطبان این مقالات  روی    هب های متفاوت فاشیسم  چهره   شکار ساختنآ   این است که از طریق

تا    تأثیر با بررسی دقیق  مفهوم  ،یاکلیشه   تعاریف  ای ازمجموعه به جای تکرار  بگذارم  تر جریانات فاشیسم 

م مجازی، فاشیسم فرهنگی، فاشیسم مذهبی و انواع و اقسام  فاشیسم منعطف، فاشیس اعم از فاشیستی متفاوت

بررسی کرده است،    23فاشیسم دیگر را شناسایی و نقد کنند. بخشی از فاشیسم معاصر همانطور که فرانک دپه 

 .24داری اقتدارگرا نیست چیزی جز نوعی سرمایه 

تمام این مسیرها را در پیش گرفت و از طریق    1923فاشیسم هیتلری حداقل بعد از کودتای نافرجام  

 همچنین   ،های ایالتی و فشار از پایینکار تبلیغی، نفوذ به درون پارلمان و موسسات دولتی، شرکت در حکومت 

 
ون بکشد این  خود را از فهوم نژاد به اتنیک در تلاش است که ریق تبدیل کردن مراست نئوفاشیستی جدید از ط  14 .  زیر تیغ نقد بیر

 به این نژادپرستان  وقتی چون  
 

ی  ن ، چو ستیمما راسیست نی  کنند گفته شود، فورا اعلام م فاشیست و راسیست   فرهنگ ز ما به چیر
فرهنگ و مذهب و  و با  نیم کقومیت افراد صحبت م در مورد فرهنگ و کنیم بلکه به اسم نژاد باور نداریم و از نژاد صحبت نم 

ی هیچ تغی وگرنه این توطئه است  در حقیقت  قومیت مردم مشکل داریم.  اتفاق   دید در جریان راست جک ئولوژیدر ساحت اید یر
و راست جدید به دنبال    است سر جای خود نه نژادپرستی وگر  تاتنیک جایگزین مفهوم نژاد شده اسمفهوم  نیفتاده است، بلکه 

 یر داد. ه را تغیتوان محتوای سیاست نژادپرستانها نم  واژه یر ی با تغ  زی راست قدیم است. زسا با 
15 (Traverso und Lessenich, 2019b, S. vgl.) 
16 Oswald Arnold Gottfried Spengler (1880–1936) 
17 Alain de Benoist (1943-) 
18 Armin Mohler (1920–2003) 
19 Rolf Peter Sieferle (1949–2016) 
20 Götz Kubitschek (1970-) 
21 (Bellermann, 2021, S. vgl. 195ff) 
22 (Bruns, Glösel und Strobl, 2018, S. 40ff) 
23 Frank Walter Deppe (1941-) 
24 (Deppe, 2013, S. vgl.) 



کردند. این  اهداف خود را تعقیب  ها و کارگران  حمایت گاه و بیگاه از اقدامات تروریستی علیه کمونیست 

پنهان کردن  سعی در    انقلابیو شبه   ادبیات مارکسیستی و روکش مارکسیستیگیری از  بهره   جریان فاشیستی با

خوار و یونکرهای مرتجع، با حمایت در نهایت توانست با کمک بورژوازی سنتی و زمین  کرده و ماهیت خود

سوسیال  شرایط  دموکراتجریان  در  و  ظاهر    یمیانه  قدرت دموکراتبه  پارلمانی  انتخابات  چارچوب  در  یک 

بربریستی و ضد آلمان کمونیستی و هایپرکاپیتالیستی خود را به جامعه سیاسی را تسخیر کند و حاکمیت  ی 

 . 25داری را عریان کرد ی واقعی سرمایه گوید چهرهتحمیل کند. فاشیسم هیتلری همانطور که برشت می

 
25 (Mansilla, 1971, S. vgl.) 
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